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 90پائيز و زمستان  –اول  ةشمار -سال اول - ايرانشناسيپژوهشهاي 

   
  نخستين موج مهاجرت جنوب به شمال در خليج فارس و

  نواحي مجاور آن 
  ) 81 – 94 ص(

  
  محمد باقر وثوقي دكتر 

  1دانشيار گروه تاريخ دانشگاه تهران
  

  3/8/89 :تاريخ دريافت مقاله 
 22/12/90 :تاريخ پذيرش قطعي

  ه چكيد
مهـاجرت و  «بـدون انقطـاع در تـاريخ خلـيج فـارس،       ترين تحول اجتمـاعي مسـتمر و  مهم

، اين پديده از چنـان اهميتـي برخـوردار    هاي آن است در دو سوي كرانه» جابجايي جمعيت
توان به درك درستي از رويدادها و حـوادث   است كه بدون بررسي و در نظر گرفتن آن، نمي

، طول خليج اگر با ترسيم يك خط فرضي. يدوران پيش از نفت، رساين منطقه به ويژه در د
فارس را به دو قسمت شمالي و جنوبي تقسيم كنيم  و با توجه به منـابع تـاريخي سـمت و    

، به خوبي آشكار است كه جهت ايـن مهـاجرت از   سي قرار دهيمرها را مورد برجهت مهاجرت
در » شـمال «اصـطلاح  . ه شمال بوده استجنوب باز  ر باز تا اوايل قرن چهاردهم هجري، دي

بـه سـواحل   » وبجن ـ«يران در بخش شمالي خليج فـارس و  اين تحقيق به سواحل كنوني ا
متحده عربي و عمـان اطـلاق شـده    ، امارات كشورهاي كنوني كويت، بحرين، قطر، عربستان

ني مهاجرت گروههاي اجتماعي در خليج فارس، اگرچه به تناوب و در طول زمان طولا .است
اي از اين  تاريخ و بنا به علل و عوامل خاصي، موج گستردهاي از  ، اما در برههرفتهصورت پذي

ها به وجود آمده و تاثير عميقي بـر سـاختار اجتمـاعي و سياسـي منطقـه بـر جـاي        مهاجرت
ان به وقوع پيوسته كه ها در دورة ايران باستكي از تاثيرگذارترين اين مهاجرتي. گذاشته است

در ايـن تحقيـق   . شـود  محسـوب مـي  » نخستين موج مهاجرت جنوب به شمال«يقت در حق
، با تكيه بر منـابع اصـلي و بـه    جابجايي بزرگ جمعيت در خليج فارسنخستين مهاجرت و 

  .يابي قرار گرفته استاسايي و ارزعنوان يك مسئلة تاريخي مورد شن
  
 ارهاي سياسي اجتماعيايران باستان، ساخت خليج فارسي، مهاجرت،: هاي كليدي واژه
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  مقدمه
و » هـاي انسـاني  مهـاجرت گروهـي جمعيت  « تاريخ خليج فارس و نواحي مجاورآن به مسـئلة 

به عبارت ديگر آنچه در مطالعات تاريخي ايـن ناحيـه   . جابجايي آنان بستگي تام و تمام دارد
بنـادر   ، مسئلة تغييرات گسترده در تركيب اجتماعي سـواحل و گر ميشود بيش از همه جلوه
بـا مـروري كلـي بـر تـاريخ      . تمهاجرت اقـوام و طوائـف گونـاگون اس ـ    ةاست كه عملاً نتيج

به » جنوب«بزرگ در دو سوي سواحل خليج فارس، ميتوان به چهار موج بزرگ  هايمهاجرت
نخسـتين مهـاجرت بـزرگ در     .اشاره كـرد » جنوب«به » شمال«و يك موج بزرگ » شمال«

ن در عصر فتوح و سومين آن در قرن پنجم و ششم قمـري و  دورة پيش از اسلام و دومين آ
يازدهم قمـري بـه وقـوع پيوسـته      رت بزرگ جنوب به شمال در قرن دهم وجارمين مهاهچ

ثير عميقـي بـر تركيـب اجتمـاعي سـاكنان      أمهاجرتهاي چهارگانة جنوب به شمال ت ـ. است
ا  . مـي شـود   شمال بر جاي گذاشت و از لحاظ سياسي نيز تحولي عمده محسوب لسواح امـ

 تنها مهاجرت بزرگ شمال به جنوب در قرن سيزدهم قمري و در دورة حكومت قاجاريه بـه 
و سوي عمدة مهاجرت در خليج فارس، جنـوب بـه    ، سمتوقوع پيوسته است و با اين تعبير

نخستين موج اين مهاجرت پس از شكسته شـدن سـد مـارب و تغييـرات     . شمال بوده است
هاي شمالي خليج فارس داده است و امواج اين مهاجرت بخشبي روي عمده در عربستان جنو

، از جنـوب شـبه جزيـرة    »ازد« ت كه در واقـع مهـاجرت طوائـف    را تحت تاثير قرار داده اس
ت سياسـي  اي بـر تحـولا   ثير عمـده أعربستان به سمت نواحي شمال خليج فارس است كه ت

يمـن و انتشـار قبايـل و طوايـف      هـاي  مهـاجرت ازدي  .هاي آن بر جاي گذاشته اسـت  كرانه
 ـ هاي خليج كرانه گوناگون آن در سواحل و پس اي را بـه وجـود    ت جديـد و تـازه  فارس موقعي

و  »حيـره «بـه   »ازديـان مهـاجر  « اديهاي غربي ايران با  انعكاس اين تغييرات در بخش. آورد
در حيره و  »آل لخم«يعني  ،دست نشاندة ايران و رومپادشاهي  ةو تأسيس دو سلسل »شام«
 -714ص باسـورث،  ؛بـه بعـد   609 و 566 ص ،1ج  طبـري، ( .خـورد  به چشم مي ،در شام» غسانيان«

، تـاريخ تقريبـي   گيـري از منـابع   در اين مقاله ابتدا با بهـره  .)به بعد 65، ص 2؛ مسعودي، ج 710
با تكيه بـر متـون و منـابع     نخستين موج مهاجرت جنوب به شمال بررسي شده و پس از آن

، و واكنش حكومت ايران در قبال آن ، محدودة جغرافيايي مهاجرت و كيفيت استقرارريخيتا
  .مورد ارزيابي قرار ميگيرد
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  گذاري نخستين موج مهاجرت جنوب به شمال تاريخ: الف 
روايـات   ،شروع شده است» يمن«كه از ناحيه  مهاجرت جنوب به شمال تاريخ دقيق ةدربار 

را مربـوط   »حيـره « ةدر ناحي »ازد«فرود آمدن قبايل  ،»طبري« .دخور متفاوتي به چشم مي
 ـ« آن را به »مقدسي« دانسته و »الطوايف ملوك« حاكميت ةبه دور نسـبت داده   »ام فتـرت اي

توانـد تـا    از ايـن رو مـي   ،اسـت  شـده  حكومت اشكانيان اطلاق ميدوران اين اصطلاح بر  كه
ري، ج  ( باشدزمان مشخصي براي مهاجرت  ةكنند حدودي تعيين ، 3مقدسـي، ج   ؛609، ص 1طبـ

، »مالـك بـن فهـم   «عمان به رهبريسواحل ها به  خين عماني از مهاجرت ازديمور ).196ص 
؛ السالمي، 18سرحان بن سعيد الازكوي العماني، ص ( اند ياد كرده »دارابن دارا« زمان با حكومت هم
تاريخ اسـتقرار  » ابن رزيق«كتاب ة قدمدر م »باجر« .)76 – 74، ص 1؛ السيابي، جلد 25تا  22ص 

بـا  » دانيـل پـوتس  «. )Badger, p. Vii( م ذكـر كـرده اسـت    180ها را در عمان سال  ازدي
حيره و نواحي ديگـر عربسـتان و انطبـاق آن بـا      ةهاي موجود در منطق سنگ نوشته ةمطالع

م مـيلادي  قـرن دو  ةمربوط به نيممهاجرت را اطلاعات مندرج در كتاب پليني و بطلميوس 
دهـد كـه    شناسي موجود نشان مي شواهد تاريخي و باستان ).(Potts, pp. 226- 227مي داند

قرن اول يا دوم ميلادي صورت پذيرفته و  دردوم حكومت اشكانيان و  ةاين مهاجرت در نيم
از جنوب به سمت نواحي شـمال مهـاجرت كـرده و در     ،» ازد« قبايل ةطي اين دوران اتحادي

در  »عمـان « فـارس تـا   در بخش شمالي خليج، »حيره«ع جغرافيايي حد فاصل وسي ةمحدود
اگـر چـه دلايـل و شـواهد     . بخش شرقي و حتي بخشي از سواحل ايالت فارس ساكن شدند

ت استقرار اين قبايل در نواحي تاريخي كافي براي دستيابي به تحليلي بايسته در مورد كيفي
 ـ ،موقع حكومت اشـكاني در دسـت نيسـت    فارس و عدم واكنش به اي خليج كرانه پس ا بـر  ام

گرچـه تحـت   ا ،»ازد«قبايـل  ةمهاجرت اتحادي ةتوان گفت كه مسئل اساس شواهد موجود مي
هاي جنوبي آن صورت  ويژه بخش عربستان و به ةتأثير تحولات سياسي و اقتصادي شبه جزير

ويـژه در    ياسـي بـه  اسكندر به ايران و خـلاء قـدرت س   ةلات ناشي از حملتحو ، وليپذيرفت
هاي جنوبي ايـران بـه    فارس و همچنين جابجايي پايتخت از بخش اي خليج كرانه نواحي پس

را نواحي شمالي و مشغول بودن پادشاهان نخستين اشكاني به درگيري و جنگ با سلوكيان 
هـاي   در واقع به وجود آمدن يك خلاء قدرت محسوس در بخش ، چهنيز نبايد ناديده گرفت

مناسب و لازم را براي تشديد مهاجرت قبايل عـرب بـه    ةعربستان، زمين ةشبه جزيرشمالي 
فارس كـه تـا    هاي خليج كرانه تداوم خلاء قدرت در پس اين. هاي شمالي به وجود آورد بخش
هـا و   موجب استقرار كامل قبايـل عـرب در كرانـه    ،دوم حاكميت اشكانيان ادامه داشت ةنيم
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گيـري موقعيـت سياسـي و جديـد در      اي و شكل قدرت منطقه شركت مؤثر آنان در منازعات
  .فارس گرديد خليج
  النهرين هاي محلي مهاجرين در بينحكومت: ب

موجـود، موجـب    النهرين، با توجه به خلاء قدرت بين ةاستقرار طوائف مهاجر جنوبي در ناحي
يـا  » خـاراكس «نشـين   قـدرت گـرفتن شـاهزاده    هاي محلي شـد كـه  به وجود آمدن حكومت

 ةمنطق ـ .(Hansman, pp. 21-28 )از آن جمله اسـت  هاي پاييني دجله  بر بخش» خاراسن«
در متون قرون نخستين اسـلامي بـوده و   » مسنه«و » ميشان« ةمنطبق بر ناحي، »خاراكس«

 ةبه واسط »خاراكس«. شود فارس شامل مي را در رأس خليج »واسط«و  »بصره«ميان  ةناحي
ــر جــادتســلّ وموقعيــت خــود                فــارس رونــق بســياري يافــت هــاي منتهــي بــه خلــيج هط ب

(Pliny, p. 136) . امير عرب ساكن اين ناحيه با استفاده از ضعف دولت اشكاني پس از مرگ
را كه  »اسكندريه«شهر قديمي ، م .ق 127توانست در سال ) م. ق 137 - 171(مهرداد اول 

تغييـر نـام داده و آن را   » خاراكس«كرده و به  فتصرّ ،ناميدند مي »انطاكيه«سلوكيان آن را 
اي از  قبيلـه ين ترتيب در همسايگي دولـت اشـكاني يـك حكومـت     دو ب پايتخت خود نمايد
كامـل  تحـت اداره و نظـارت    ،هر چنـد ايـن حكومـت بعـدها     تشكيل شد، مهاجرين جنوبي

فـارس را در   لـيج تجارت اين ناحيه از شمال خ ،ا حاكم آنجا در عملام ،اشكانيان قرار گرفت
طبري، (ساسانيان در اين منطقه از قدرت برخوردار بود روي كار آمدندست داشت و تا اوايل 

  .)40ص
 ةمهـاجرت گسـترد   ةنتيج ـ ،» غسـانيان «و » آل لخـم «هاي محلـي   گيري حكومت شكل

 ـ . شود محسوب مي »ازد«قبايل عرب  ةاتحادي ت اسـتقرار ايـن   براي پي بردن به ميـزان اهمي
تكيه بر ابتدا با ، اخر عصر اشكاني و اوايل ساسانيانتأثير آنان بر تحولات سياسي او طوايف و

قبايــل ازد را در ســواحل  ةمهــاجرت اتحاديــمحــدودة جغرافيــايي  ،بررســي منــابع تــاريخي
فارس مورد مطالعه قرار داده و پس از آن به واكـنش پادشـاه ساسـاني در مقابـل ايـن       خليج

  .واهد شدمهاجرت گسترده پرداخته خ
  
  فارس در سواحل خليج »ازد« طوائفجغرافيايي مهاجرت  ةمحدود .پ
 »ازد«اي قبيلـه  ةبنـدي چهارگانـه اتحادي ـ   در اثر جغرافيايي خود به تقسيم» ياقوت حموي «

ازد «، »هازد سـرا «، »ازد شـنوه «هـا بـه چهـار گـروه      اشاره كرده است كه بر اساس آن ازدي
بلاذري نيز بر اساس پراكنـدگي   .)368 صياقوت حموي، (اند شده تقسيم  »ازد عمان«و  »غسان

كه اين امـر نشـانگر گسـتردگي     )25بـلاذري، ص  (كردهآنان را نامگذاري  »ها ازدي«ييجغرافيا
 ،در متـون نسـب شناسـي عـرب    . اي اسـت  قبيلـه  ةجغرافيايي پراكندگي ايـن اتحادي ـ  ةحوز
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توان نمي، هرچند آنان انجام پذيرفته زندانبر اساس نام رؤساي قبايل و فر »ازد«بندي تقسيم
 ـ، نسب شناسـي اعتمـاد و اطمينـان كـرد     به اينگونه اطلاعات و »بـلاذري « كـه يئا از آنجاام 

هـاي   در ايـن بخـش روايـت    ،اند نظر داشته موقعيت جغرافيايي استقرار آنان را مد »حموي«
 ).به بعد 259ابن دريد، ص  ؛329 – 326 ص همداني،(آنان مورد توجه واقع شده است

از ايـن رو   ،انجام پذيرفتـه » هسرا«اي به نام  نخستين مهاجرت بزرگ طوايف ازد به ناحيه
كوههاي ميـان سـرزمين    نام رشته» هسرا«. شود ياد مي» هازد سرا«از بخشي از طوايف با نام 

عربسـتان اسـت كـه در واقـع بخـش بزرگـي از كمربنـد         ةدر شبه جزير ،»نجد«و  »تهامه«
 )205 ، 3ج ،حمـوي ( شـود  فـارس را شـامل مـي    نـوبي و جنـوب غربـي خلـيج    هاي ج بخش

 و نـواحي سـكونت ايشـان را ذكـر كـرده اسـت       ههاي مخلتـف ازد سـرا   نام تيره ،»همداني«
 ةكند كثـرت طوايـف سـاكن در ناحي ـ    آنچه كه در اين ميان جلب توجه مي. )330همداني،(

نـزاع بـين قبايـل مختلـف     است كـه ايـن امـر در نهايـت موجـب ايجـاد كشـمكش و         هسرا
     سـت  را بـه وجـود آورده ا   مجـدد بـه نـواحي شـمالي      مهاجرت ةو زمين (Miles,p.206)شده

بـن   هجذيم ـ« اي از طوايف ازد به سمت حيـره مهـاجرت كـرده و    دسته )27-26ص  ،پاكتچي(
 درا بـه وجـود آور   »حيـره «نخستين حكومت نيمه مستقل ناحيه  ،رئيس اين طوايف »ابرش

بـه   »جذيمه بن ابرش«انتقال قدرت از فرزندان .)66-67، ص 2ودي، جمسع ؛611، ص  6، جطبري(
در  ،»حيـره «گيري قدرت اين خاندان گرديـد و شـهر    موجب شكل، در اين دوره »انلخمي«

ت مناسب خود كه مركـز بازرگـاني بـر سـر راههـاي      با توجه موقعي »لخمي« روزگار رؤساي
به شـهرت   ،در مغرب و عراق و ايران در مشرق قرار داشت كارواني شرق و غرب ميان سوريه

اهميـت  ، رسيد و به عنوان محل برخورد سه فرهنگ ساساني، بيزانسي و مسيحيت نستوري
و  »منـذر «معروفنـد و  » نعامينـه «و » منـاذره «در منابع عربي بـه   »لخميان«. بسياري يافت

ــان«                   شــود وب مــياز القــاب مشــخص كننــده رؤســاي ايرانــي طوايــف محسـ ـ      ،»نعم
 بـن     هجذيم«، ها پيش از لخمي ةنخستين پادشاه مشهور حيره در دور .)710-711ص ،باسورث(
ــرشالا  ــتان   »ب ــه داس ــود ك ــار     ب ــي درب ــي عرب ــون ادب ــادي در مت ــاي زي ــود  ةه او موج

حـاكم حيـره     خستين امراي لخمـي از جمله ن ،»القيس  امروء«. (Kawar,pp.306-305)است
وي معاصر چندين پادشاه ساسـاني از بهـرام اول تـا شـاپوردوم بـود و از جانـب آنـان         ،است

 لةسلســ .)711ص باســورث،( را بــر عهــده داشــت »مضــر«و  »ربيعــه«حكومــت قبايــل عــرب 
پادشـاه  » گـور  بهـرام «معاصر بـا  ) م 405 -433( »الاعور نعمان« رياستدر زمان  »يانلخم«

» سـدير «و » خورنق«هور است كه او دو كاخ مشهور به اوج قدرت خود رسيد و مش ساساني،
از جملـه عجايـب معمـاري بـه شـمار       كـه براي پادشاه ايران سـاخت   »حيره« يرا در نزديك
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بهرام گور در دربـار   .)91 -2، ص 2ج؛ ابن جوزي، 401، ص 1ج؛ ابن اثير، 65، ص 2ج طبري،( دنرو مي
آنان به دست آورده بود كه ايـن امـر     پرورش يافته و تاج و تخت خود را به ياري »آل لخم«

شان بـر شـرايط    نشانگر قدرت و توانمندي قبايل عرب ساكن اين ناحيه و ميزان تأثيرگذاري
لخميان از مرزهاي خود  ةبا اين همه ساسانيان درصدد بودند تا به وسيل. سياسي ايران است

 ـ مسـيرهاي كـارواني در    تدر مقابل يورش بيابانگردان محافظت نموده و به اين ترتيب امني
مين نمايند و از طرف ديگر با در دسـت گـرفتن كنتـرل مسـير تجـاري      أاين بخش مهم را ت

بـه   »آل لخم«بازرگاني را با حمايت رؤساي  ةاختيار اين جاد ،»يثرب«و  »مكه«به  »حيره«
روم  ةكـه دسـت نشـاند    »غسـانيان «دست آورده و از اين ابزار مهم عليـه گسـترش قـدرت    

  .استفاده نمايند ،شد يمحسوب م
فارس  در بخش شمالي خليج »حيره« ةدر ناحي »ازد«اي  قبيله ةاستقرار بخشي از اتحادي

بـه وجـود آورد تـا     مهـاجر اين امكان را بـراي طوايـف    ،اي برخوردار بود كه از موقعيت ويژه
از سوي  .دمند شون عليه دشمنان خود بهره، عيت جغرافيايي خود در مواقع لزومبتوانند از موق

ديگر رؤساي طوايف مهاجر با ايجاد ارتبـاط مناسـب بـا پادشـاهان ساسـاني در پـي كسـب        
مشروعيت سياسي برآمده و به اين ترتيب با سـكونت در يكـي از نقـاط اسـتراتژيك شـمال      

اسـتقرار كامـل ايـن    . اي را به دسـت آوردنـد   موقعيت ويژه ،»تيسفون«فارس و جنوب  خليج
هر چه بيشـتر آنـان را    ةامكان مداخل، پايتخت ساسانيان مجاورتر طوايف در اين بخش و د

و همين امـر موجـب شـد تـا در      فراهم كرددر امور سياسي و اقتصادي شاهنشاهي ساساني 
مواقــع اضــطراري از قــدرت مــانورخوبي در مقابــل تهديــدات احتمــالي پادشــاهان ساســاني 

 ةاي شـد كـه بـه گفت ـ    بـه گونـه   ،»ساسـانيان «و  »يانلخم«وابستگي قدرت . برخوردار شوند
سرنوشت لخميان و ساسانيان چنان به هم گره خـورده بـود كـه درسـت پـس از      « :باسورث

سلطة ساسانيان بر  ،ميلادي 602سال پس از پايان گرفتن عمر دولت لخمي در  گذشت سي
آئـين نـوين اسـلام پيـروي      به دست اعراب نجـد كـه از    و اين ناحية مهم، تپايان يافعراق 

  .)710ص باسورث،( »كردند افتاد يم
  

   به بحرين» ازد«مهاجرت طوائف : ج
اشكانيان شـكل نهـايي    النهرين و نواحي جنوبي آن در اواخر عصر اسكان قبايل عرب در بين

بلكـه مـوج مهـاجرت     ،شـد  استقرار اين طوايف محدود به اين منطقه نمياما  .به خود گرفت
بحـرين بـه راه    ةفـارس در منطق ـ  ر ساحل غربي خليجبه سمت نوا »هامهت« ناحيةديگري از 

هـاي آن را كـاملاً در    كرانـه  فـارس و پـس   هاي غربي خليج و بخش )346،ص 1حمـوي ،ج ( افتاد
ها و  به دنبال ايجاد درگيري ،»بحرين«به  »ازد«مهاجرت طوايف . اختيار اين طوايف قرار داد
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. )206ص ،1ج يعقـوبي، ( ذيرفتصـورت پ ـ  »تهامـه «ناحيـة  در  »ازد«منازعات محلي اعراب 
ــري« ــف ازد در   »طب ــتقرار طواي ــرين«اس ــه دور »بح ــرو « ةرا ب ــن عم ــران ب ــبت » عم نس

را منتسب بـه يكـي    »بحرين«در » المشقر« ةناحي »ابن دريد«و  .)609ص ،1ج طبري،(دهد مي
 ها را جماعت ازدي »ابن مسكويه« .)197ابن دريد،(ساكن آن ديار دانسته است »ازد«از طوايف 
ملـوك طوايـف    ةانتشار قبايل عـرب در دور  ةو آن را نتيج» تنوخ« ةساكن منطق ،در بحرين

 ةدر جزيـر » بنـومعن «از استقرار طوايف  »مسعودي« .)109 ، ص1ج ابن مسكويه،( دانسته است
ازدي بـه  اتحاديـة  از طوايـف  نام يكـي  » بنومعن« )126، ص1، جمسـعودي ( نوشته است» اوال«

ساسـانيان و قـرون    ةهاي ازدي در بحرين طـي دور  اسكان تيره .)473م ،ابن حز( رود شمار مي
   .)339 ،مسعودي، التنبيه و الاشراف( نخستين اسلامي نيز تداوم يافت

در قرون نخستين اسلامي بـه بخـش بزرگـي از سـواحل     » بحرين«آنجايي كه عبارت   از
وان دريافت كه طوايـف  ت مي ،شده است فارس حد فاصل بصره تا عمان اطلاق مي غربي خليج

بـه دليـل    »تهامـه «مهاجرتشان به سمت شمال و پس از استقرار در ةطي دور »ازد«مختلف 
فارس مهـاجرت كـرده و در سـواحل بحـرين      اي به سمت سواحل غربي خليج منازعات قبيله
اسكان و اسـتقرار آنـان در ايـن بخـش كـه از لحـاظ شـرايط آب و هـوايي         . اند اسكان يافته

موقعيـت مناسـبي را فـراروي آنـان      ،عربستان بود ةهاي داخلي شبه جزير از بخشتر  مناسب
قرار داد و همين امر موجب بـه وجـود آمـدن شـرايط جديـد اجتمـاعي در سـواحل غربـي         

بحرين (» اوال«آباد و پر رونق  ةبحرين كه جزير ةسكونت در نواحي گسترد. فارس شد خليج
موقعيـت مناسـبي را بـراي    ، شد را شامل مي »احساء«و »قطيف«و مناطق كشاورزي )كنوني
حمايت سياسي پادشـاهان اشـكاني و ساسـاني در امـور      تحتبه وجود آورد تا  مهاجرقبايل 

  . شركت مؤثري داشته باشند، ويژه تجارت مرواريد اقتصادي و به
  
  مهاجرت طوائف ازد به عمان: د
تهامه به سمت نواحي شـرقي شـبه    ةاز منطق ،قبايل ازد ةديگري از مهاجرت اتحادي  ا موجام

در سـواحل  ، در نهايت موجب اسـتقرار ايـن طوايـف   عربستان و عمان سرازير شد كه  ةجزير
پيش از اين گفته شد كه از اين گروه مهاجرين با . هاي آن شد كرانه فارس و پس شرقي خليج

قبـايلي   ةادي ـروايات موجود، نخستين دسـته از اتح  ةبر پاي. ياد شده است» ازد عمان«عنون 
 ةگروهـي از تيـر   ،به سمت عمان مهاجرت نمودند» سد مأرب«ازد كه پس از شكسته شدن 

 عمـان ام ايرانـي  تحت انقياد حكّ ه،بودند كه پس از ورود به منطق (Miles,p.19) »بني نصر«
  .ناحيه قرار گرفتند
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ــو    ــورد نح ــف در م ــات مختل ــان رواي ــان،   ةاز مي ــف ازد در عم ــتقرار طواي ــاجرت و اس  مه
تـر و بـا شـرح جزئيـات      مفصـل » الغمـه  كشـف «در  »سرحان بن سعيد الازكـوي «هاي نوشته

. اسـتوار شـده اسـت   » كلبـي « كه بر پاية روايت )17-26كشف الغمه، ص ( بيشتري همراه است
هـا در سـاحل عمـان را ذكـر كـرده       با استفاده از اين روايت ماجراي اسـتقرار ازدي » مايلز«

   .(Miles,p.p.19-22)است
مالـك  « ،كه به عمان مهاجرت نمود »ازد«طوائف نخستين فردي از ،اساس اين روايات بر

 ـ ).610، ص 1؛ طبري، ج 203، ص 1يعقوبي، ج ( بود »بن فهم بن غانم بن دوس  ،نابرخي از محققّ
 .(Wilkinson,p.75) انـد  ساحلي جنوب يمن به عمان ذكر كرده ةها را از ناحي مهاجرت ازدي
مسير سـاحلي را بـه    »ريسوت«بندر و همراهانش كه از طريق »مالك بن فهم«استقرار اوليه 

 »ابـن مجـاور  « .(Miles,p.20)ذكر شده اسـت  »قلهات«كردند در شهر  سمت شمال طي مي
در متـون   )273ص  ابـن مجـاور،  ( را ثبت كـرده اسـت   »قلهات«در  روايت اسكان اين مهاجرين

  .ياد ميشود» جلنديآل «تاريخي از اين مهاجرين با عنوان عمومي 
: نويسـد  مـي  عمان، ساساني حكام و »آل جلندي«ارتباط بين  ةنحو ةدربار ،»ويلكنسون«

صـحار و رسـتاق حاكميـت     ةحاكميت ساسانيان علاوه بر ايرانيـان كـه در منطق ـ   ةدر دور«
دو حكومت نيمه مستقل ازدي نيـز در عمـان بودنـد كـه حكومـت آنـان از طـرف         ،داشتند

ر سابقه آل جلندي از تيـره  نخست حكومت پ. مورد تاييد قرار گرفته بودي پادشاهاني ساسان
ازدي سليمه بودند كه احتمالاً بر ساحل جنوب شرق عمان مسلط بودند و ديگري حكومـت  

  »شنوئه بودند كه در منطقه دبا حاكميت داشـتند  نوپا و قدرتمند بني شمس از مهاجران ازد
   .)5 -7ويلكنسون،ص (

كه در واقـع جنـاح جنـوب شـرقي     ، از طوايف ازد در عماناي  ل بخش عمدهاستقرار كام
اين منطقه از ديربـاز بـه    زيرا .ت بسياري برخوردار استشد از اهمي فارس را شامل مي خليج

 ةشـده و عمـد   هاي دريـايي هنـد و شـرق آفريقـا محسـوب مـي       عنوان گذرگاه اصلي كاروان
آسياي جنوب شرقي و شرق آفريقا به طـرف  هايي كه از سمت هندوستان و همچنين  كشتي

بنادر واقـع  . ف در سواحل عمان بودندناگزير به توقّ ،شدند فارس راهي مي بنادر شمالي خليج
شدند و  سوب ميها مح محل اصلي توقف كشتي، »صحار«و »قلهات«در اين منطقه از جمله 

ق آفريقـا را ايفـا   فـارس و هندوسـتان و شـر    بين بنادر شـمالي خلـيج  ، در واقع نقش واسطه
  . كردند مي

قدرت سياسي ايران پس از سقوط هخامنشيان و مشـغول بـودن پادشـاهان     در واقع خلأ
اشكاني به مسايل غرب و شرق موجب تشويق و تشديد مهاجرت مـوج اول طوايـف عـرب از    
جنوب به شمال شد و تداوم ضعف اشكانيان امكان استقرار و تثبيت قدرت آنان را به وجـود  
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فارس در معرض  مناطق شمالي خليج ةدر اوايل قرن چهارم ميلادي كلي ترتيب د و بدينآور
، ل آنقرار گرفت و شرايطي را به وجود آورد كه تحم مهاجرتهديد مستقيم و يورش طوايف 
  .شد براي پادشاه ساساني ناممكن مي

اقع درصدد در و، فارس هاي شمالي خليج خود به بخش هاي اندازي با دست مهاجر،طوايف 
 بودند و قصدشان اين بود كـه از خـلأ   اين آبراهمحكم كردن كمربند استقرار خود در اطراف 

و جانشيني كودك خردسال  پادشاه ساساني» هرمزد دوم«قدرت به وجود آمده پس از مرگ 
هـاي   پادشاهان نخستين ساساني به دليل گرفتاري. مند شوند به نفع خود بهره  -شاپور – او

مستقيم در اين امر را نداشـتند و ايـن    ةامكان مداخل، ويژه در غرب خارجي خود به داخلي و
تـا ايـن   ، بـه دسـت آمـد    م 379تـا   309فرصت در زمان پادشاهي شاپور دوم طي سالهاي 

فـارس و   هاي خلـيج  و حفظ كرانه» مهاجرت موج اول«پادشاه قدرتمند در جهت حل بحران 
 شـاپور دوم  ةت مقابل ـكيفي. اي برآيد درصدد راه چاره  )تيسفون( نواحي مجاور پايتخت ايران

ميـزان  فارس و  سواحل خليجهاي شمالي بخشدر ر مهاجران جنوبي استقرا ةبا مسئل ساساني
   .تا كنون به طور كامل مورد ارزيابي قرار نگرفته است ،آن اهميت 

 
  واكنش ساسانيان در برخورد با موج اول مهاجرت جنوب به شمال :ه

هـاي تمركزگرايانـه و    زمان با در پيش گرفتن سياست كار آمدن ساسانيان در ايران هم روي
بـه دليـل   ، پادشـاهان نخسـتين ايـن سلسـله    . بود سرزميني ايران ةنظارت بيشتر بر محدود

 ،هدف تثبيت قدرت به انجام رسيد اهاي خارجي كه عمدتاً ب هاي داخلي و درگيري گرفتاري
 ـ. فـارس نظـارت داشـته باشـند     ر سواحل خلـيج نتوانستند به طور كامل ب ي كـه  ا از آنجـاي ام

ايالت فارس بود و اين منطقه از لحاظ اقتصادي به تجارت و ، خاستگاه پادشاهان اين سلسله
سـواحل و   ولاتاي بـه تح ـ  توجه ويـژه  همان ابتدا،از  ،فارس وابسته بود بازرگاني بنادر خليج

توان در مداخلات نسبتاً مؤثر  بارز آن را مي ةكه نمون ،ندداد بنادر اين آبراه مهم از خود نشان
تـرين   عمـده  .)63 -65وثـوقي، ص  ( دكـر فـارس مشـاهده    اردشير بابكان در امور سواحل خليج

ها و آبـاداني و رونـق    كرانه تأمين امنيت پس ،»شاهپور اول«سياست اجرايي او و جانشينش 
بـه   »اردشـير اول «از لشكركشـي   »ريدينـو «و  »طبري« .بودبخشيدن به شهرهاي ساحلي 

 )43؛ دينـوري،  40-41نولدكه، ص ( اند فارس در آغاز سلطنت خود ياد كرده سواحل جنوبي خليج
اش  خاسـته  رسد اين لشكركشي براي اطمينان يافتن او از تهديد پادشـاهي نـو   كه به نظر مي

ير بسياري بـر موقعيـت   ترين اقدامات او و جانشينش كه تأث ا از مهمام. صورت پذيرفته است
هـاي   و رونق بخشيدن به آبادي» سياست شهرسازي« ،فارس برجاي گذاشت هاي خليج كرانه

اردشير هشت شهر بنا كـرد كـه از   «:نويسد طبري در اين باره مي. اي بود كرانه ساحلي و پس
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ر اهواز، اردشير و ريواردشير در فارس، هرمزد اردشير د اردشير خوره يا گور، رام :اند آن جمله
به اردشير در غرب مدائن، استاباد اردشير كه همان كرخ ميشان يـا كـرخ ميسـان باشـد در     

باشد در بحرين و بود اردشير يا خوره اردشير » خط«سواد عراق، پسا اردشير كه همان شهر 
هـا دو شـهر ديگـر افـزوده      اصفهاني بر اين نام ةحمز .)41،ص 2طبري ، ج ( »در نزديكي موصل

كـه از متـون اواخـر عصـر     » هاي ايـران  شهرستان«در كتاب  .)44-46، ص زة اصفهانيحم( است
در » زرنـگ «النهـرين و   در كرمـان و بـين  » بـه اردشـير  «و » گور«ساساني است، بناي شهر 

ايـن   »شـاپور اول « .)16، ص شهرستانهاي ايـران ( سيستان به اين پادشاه نسبت داده شده است
 شادشـاپور  ،)نزديكـي كـازرون  ( »بيشـابور «اي  كرانـه  ي پسو شهرها سياست را دنبال نموده

بـه دسـتور او    )خوزستان(ازانديوشاپور  به و )انبار نزديكي بغداد(، فيروزشاپور  )النهرين بين(
بـه   ،اگر به موقعيت جغرافيـايي ايـن شـهرها توجـه شـود      .)34حمزة اصفهاني، ص ( ساخته شد

فـارس يـا در    هـاي خلـيج   كرانه سواحل و پسها در  اين آبادي ةكه عمد ميشودخوبي روشن 
اين اقدامات تـأثير بسـيار زيـادي بـر افـزايش ضـريب       . هاي آن قرار داشته است مسير جاده

در نزديكـي  (» بيشـابور «و  )ورگ ـ(انتخاب شهر فيروزآبـاد  . ت تجاري منطقه داشته استامني
نشـان از  ، و شاپور اولاردشير اول  ةهاي ساساني در دور به عنوان نخستين پايتخت )كازرون

پادشاهان ساساني به حفظ امنيـت و   ةفارس و توجه ويژ اي خليج كرانه ت مسيرهاي پساهمي
از آبـادي و رونـق    ،مورخ رومي قرن چهـارم مـيلادي   ،آمين مارسلين. رونق آنها داشته است
   ).25ص  آمين مارسلين،( اي خليج فارس ياد كرده است شهرهاي پس كرانه

 ـ       مهـم ، اقـدامات با همة ايـن   ت ايـران در  تـرين مـانع عمـده بـر سـر راه تجديـد حاكمي
هاي شمالي، ممانعت از  جلوگيري از گسترش نفوذ قدرت رؤساي قبايل به بخش، فارس خليج

توانست گامي اصلي  مي ،ق اين امركه تحقّ،آساي جمعيت مهاجر و كنترل آن بود هجوم سيل
اجراي اين سياست تا سـالهاي  . محسوب شود فارس در جهت تثبيت موقعيت ايران در خليج

       بـا مـرگ هرمـزد دوم    . بـه تـأخير افتـاد    )م 379 - 309(آمدن شاپور دوم ساساني  روي كار
ي و مشورت شوراي بزرگان، تاج شاهي بر بـالاي سـر همسـر آبسـتن پادشـاه      أبا ر )م 309(

. خردسال قرار گرفت يككود ةسرزمين ساساني تحت ادار ،»شاپور دوم«بسته و پس از تولد 
نـواحي شـمال غـرب و غـرب      سـاكن  مهـاجر براي رؤسـاي طوايـف   ، ت به وجود آمدهموقعي
 ةو زمين ـ هقدرت ايـران بـه وجـود آورد    انداز خوبي را براي استفاده از خلأ چشم، فارس خليج

 ةررونـق حاشـي  هـاي پ  جمعي به شهرها و آبـادي  مناسبي را براي تهاجمات و مهاجرت دسته
   .)147-148ابوعلي مسكويه، جزء اول، ص ( فراهم ساختفارس  خليج شمالي

 و ابـن بلخـي   )160-161، ص 3ج(مقدسـي  )279، ص 1ج( مسعودي )47-48، ص 2ج ( طبري
قدرت سياسي در  آگاهي سران طوايف عرب از خلأ ةدربار ،نيز رواياتي نسبتاً مشابه )180ص (

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  91/ نواحي مجاور آننخستين موج مهاجرت جنوب به شمال در خليج فارس و                                                                   
  

 

 

غالب عرب كه بر عراق چيـره شـده   « :كه» سعوديم«از اين ميان عبارت  اما .اند ايران نوشته
وار همـه   چـون كـه طبـق    ،گفتنـد  بودند از فرزندان اياد بن نزار بودند كه ايشان را طبق مـي 

و  نشانگر انبوهي جمعيت مهـاجر عـرب   )279، ص 1مسعودي، ج ( »شهرها را در برگرفته بودند
  .ه استاي شمال غربي در ناحيه جنوب دجل كرانه در شهرهاي پس ساكن

هاي جنوبي به سمت شمال با استفاده از موقعيت به دست  از بخش مهاجرهجوم طوايف 
 ةطبـري محـدود  . فـارس بـه انجـام رسـيد     وسيعي از سواحل شمالي خليج ةآمده در محدود

 ذكـر كـرده اسـت    هـا  كرانهو ديگر »اردشيرخوره«و سواحل  »ريشهر« ةتهاجمات را در ناحي
 اند، روايتي مشابه طبري آورده )147، ص 1ج ( و ابن مسكويه )47ص ( دينوري )57-58، ص 2ج(
عمليات تهاجمي طوايف عرب را مرزهاي ايالت پـارس و خوزسـتان    ةمحدود »ابن بلخي«ا ام

. اسـت  مهـاجر و اين امر نشانگر گستردگي عمليات نظامي طوايف  )191ص ( ذكر كرده است
فـارس   نطبق بر سواحل وسيعي از خلـيج م ،كه طبري از آن ياد كرده» اردشيرخوره«عبارت 

 ةاسـلامي ناحي ـ  ةنويسـان دور  جغرافـي . حد فاصل بندر بوشهر تـا بنـدرعباس كنـوني اسـت    
 هاي گور، ميمنـد، خبـر، صـيمكان، برجـان، كـران،     رخوره را مشتمل بر شهرها و آبادياردشي

كـام فيـروز    كهرجان، خواروستاق، قير، ابزر، توج، كارزين، سينيز، سيراف، كـوار، رويحـان و  
، ص ابن خردادبه( توان نام برد اند كه از آن ميان بنادر سينيز، توج، سيراف و كران را مي دانسته

تمـامي   ،در اين دوره مهاجر جنوبيشود كه تهاجمات طوايف  بر اين اساس مشخص مي .)47
. شـده اسـت   فارس را حد فاصل بنادر خوزستان و فارس شـامل مـي   هاي شمالي خليج بخش
نخستين مـوج مهـاجرت جنـوب بـه      تهديدي بودن جد، ت به وجود آمده در اين دورهوضعي

گرفتـه  قـرار   اي در موقعيت ويـژه  كهپادشاه ساساني  ،و، از اين رشمال را به خوبي نشان داد
   .)190-191ابن بلخي، ص ( روي آورد يبار ناگزير به اقدامات تنبيهي گسترده و خشونتبود، 

دوم به نواحي سواحلي ايالت فارس و خوزستان محدود نشـده   شاپور ةلشكركشي گسترد
عربستان را نيز شامل  ةشرقي شبه جزير ةفارس و بحرين و ناحي هايي از جزاير خليج و بخش

روند  ةو جلوگيري از ادام مهاجراين حملات به قصد تنبيه و گوشمالي طوايف . شده است مي
نمايـانگر آگـاهي پادشـاه ساسـاني از      مهاجرت جنوب به شمال صورت پذيرفت و بـه خـوبي  

اقدامات شاپور دوم به حملات نظامي ختم نشد . آميز اثرات اين مهاجرت دارد موقعيت تهديد
اقدام به اعمـال سياسـت   ، فارس سواحل ايران و خليجدر  انو او در جهت توازن قواي مهاجر

ناگزير به كامـل   ،»كوچ اجباري«شاپور دوم با در پيش گرفتن سياست . كرد »كوچ اجباري«
 »هـا  ازدي«اي بـين  منـدي از اختلافـات قبيلـه    كردن لشكركشي تنبيهي خود بود و بـا بهـره  

اي و سـواحل   كرانـه  را بـه نـواحي پـس    »ازد« از طوايف مخـالف  اي بخش عمده »بنوتميم«و
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ثير بسـياري بـر سـاختار    أيهـا ت ـ ئايـن جابجا  .)63تـا   60، ص2طبـري، ج  ( فارس كوچانيد خليج
اي است كه بـر   ي سواحل خليج فارس بر جاي گذاشت و نشان دهندة تغييرات عمدهاجتماع

دراز اسـتقرار ايـن طوائـف در    . اثر موج نخست مهاجرت در اين نواحي به وجود آمـده اسـت  
در غرب و جنـوب   اي را براي حفظ امنيت مرزهاي ساساني ، ميتوانست مشكلات عمدهمدت

ه عنوان راه حل موقّتي حلّ بحرانهاي ست كوچ طوائف بسيا ،غرب به وجود آورد، با اين همه
، ولي اين راه حل در بلنـد مـدت   ناشي از استقرار طوائف ميتوانست مورد استفاده قرار گيرد

ساسـانيان و  بررسي اثرات استقرار ايـن طوايـف بـر سـقوط      .رسيدكارساز به نظر نمي چندان
ايـد در تحقيقـي مسـتقل بـه آن     ، از جمله موضـوعاتي اسـت كـه ب   نقش آنان در عصر فتوح

 .پرداخته شود
 
  نتيجه

تاريخي و داراي قدمتي ديرينه اسـت و   اي پديده، ابجايي جمعيت در سواحل خليج فارسج
است » ازد«، مربوط به مهاجرت طوائف ه در منابع تاريخي از آن ياد شدهنخستين موج آن ك

مال سرازير شده و با استقرار كه به دلايلي كه پيش از اين بررسي شد، از جنوب به سمت ش
اي بـر تحـولات آن بـر جـاي      ثير عمـده أ، ت ـالنهرين و سواحل شمالي خلـيج فـارس  در بين 
هنگـام ضـعف حكومـت     ساي آنان درؤاستقرار كامل اين طوايف و قدرت گرفتن ر .گذاشتند

، يكـي از  شـد آورد كه باعث واكـنش شـاه ايـران مي    ، مشكلاتي به وجود ميمركزي در ايران
در  »شـاپور دوم « .شكل گرفت» شاپوردوم ساساني«ها در دورة سلطنت ستين اين واكنشنخ

مقابل اثرات تهديدآميز موج اول مهاجرت جنوب به شمال و تقويت روزافزون نيروي نظـامي  
كـوچ  «و » سـركوب نظـامي  «با در پيش گرفتن سياست ، فارس ساكن سواحل خليج طوايف
 ،»شـاپور دوم « وجـود اينكـه  بـا   .ار اين بحـران گرديـد  تا حدود زيادي موفق به مه» اجباري

 گفت اين امر شايد بتوان ،اجباري قبايل عرب شد آميز كوچ ناگزير به اعمال سياست مصالحه
هـاي   ويـژه در بخـش    فـارس و بـه   اين طوايف در سواحل خليج ةنشانگر موقعيت تثبيت شد

 ،»اجباري كوچ«ا اعمال سياست ب »شاپور دوم«به عبارت ديگر . شمال غربي و غرب آن باشد
، رسمي اي غير به گونه ،ضمن اتخاذ سياست بر جاي مانده از ميراث داريوش اول هخامنشي

 ،ت شـناخت و در مواجهـه بـا ايـن بحـران     را به رسـمي  مهاجرطوايف  سايؤر قدرت سياسي
ت از توانس ـ از طرف ديگر عمليات نظامي او در كوتاه مدت مـي . شد يناگزير به نرمش بيشتر
به سواحل شمالي جلوگيري نمايد و اين امر در حالي بـود كـه    مهاجر هجوم ناگزير جمعيت

موجب جذب و جلب مهاجرين جنـوبي  ، ربا آهن مثل، فارس رونق و آبادي بنادر شمالي خليج
 مهاجر اجباري طوايف  اقدام به كوچ، شايد به دليل آگاهي از اين امر ،»شاپور دوم«شد و  مي
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ن ديب. كندد تا بتواند اين بحران بزرگ را كنترل و مديريت كرفارس  مالي خليجبه سواحل ش
و  مهـاجر فـارس منجـر بـه سـركوبي موقـت طوايـف        در خليج »شاپور دوم«ترتيب اقدامات 

. شـد  فارس را نيـز شـامل مـي    الي خليججابجايي اجباري ديگري شد كه اين بار سواحل شم
در زمان ظهور اسلام خود را نشـان داد و مقابلـه بـا    اثرات اين جابجايي چند صد سال بعد و 

  .كردممكن ناهجوم مسلمانان  به ايران را مشكل و 
  
  منابع

محمدصادق اتابكي،  ة، جنگ شاپور ذوالاكتاف با يوليانوس امپراطور روم، ترجم)تا بي(آمين مارسلين
 .تهران، چاپخانه خورشيدي

  .، بيروت، دارصادرالتاريخ ، الكامل في).م1965/ ق1385(ابن اثير
الامم و الملوك، تصحيح محمد عبدالقادر عطـا و   تاريخ  ، المنتظم في).م 1992/ ق1412( ابن جوزي

   .مصطفي عبدالقادر عطا، بيروت، دارالكتب العلميه
 .نامه، تصحيح دكتر رستگار فسايي، شيراز، بنياد فارس شناسي ، فارس)1374(ابن بلخي

  .سالك و الممالك، بيروت، دارصادر، الم).م 1889( ابن خردادبه
  .، المسالك و الممالك، بيروت، دارصادر).م 2004( اصطخري
  .الارض، بيروت، دارصادر  ه، صور).م 1938( ابن حوقل
   .العلماء، بيروت، دارالكتب العلميه من هالانساب العرب، تحقيق لجن ه، جمهر)1403/1983( ابن حزم

، بيـروت،  ضل ابراهيمتحقيق  محمد ابوالف ، تاريخ طبري،)1404( طبريال ابي جعفر محمد بن جرير
  .دارالتراث

الحجاز المسما تاريخ المستبصـر، تصـحيح اوسـكر     ليمن و مكه و بعض بلادا  ه، صف).م1951(مجاور ابن
 .لوفگرين، ليدن

ن، تهـرا  ، حققه و قدم لـه الـدكتور ابوالقاسـم امـامي،    تجارب الامم ،)1379( و علي مسكويه الرازياب
 .سروش

  .الكتب المشتاق في اختراق الآفاق، بيروت، عالم ه ، نزه)ق 1409( ادريسي
هـارون،   ، الاشتقاق، تحقيـق و شـرح عبدالسـلام محمـد    )1378( بكر محمدبن الحسن ابن دريد ابي

   .مصر ،بيروت، مؤسسه الخانجي
   .عت الاسلاماهل عمان، دهلي، مكتب اشا هالاعيان بسير ه، تحف)بي تا( السالمي ابي محمد

مااستعجم من اسماء البلاد و المواضـع، تحقيـق مصـطفي السـقاء، مطبعـه        ، معجم)ق1364(الكبري
  .ليف و الترجمه و النشر، القاهرهألجنه الت

 .جا ، المسالك و الممالك، دارالغرب الاسلامي، بي).م1992( ------
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ز سـلوكيان تـا فروپاشـي ساسـانيان،     ، ايران و تازيان پيش از اسلام، تـاريخ ايـران ا  )1380( باسورث
  .انوشه، اميركبير، تهران  حسن ةگردآورنده احسان يار شاطر، ترجم

  .الهلال هالبلدان، بيروت، دارالمكتب ، فتوح)1988( بلاذري
زيـر نظـر سـيد كـاظم      ،8ج المعارف بزرگ اسلامي،  همندرج در داير» ازد«، )1377( احمد ،پاكتچي

  .بجنوردي، تهران
  .مطبعه كاوياني ،، برلنتاريخ سني ملوك الارض و الانبياءكتاب  ،)بي تا( اصفهاني الحسنبن  حمزه

   .العربيه ، الاخبار الطوال، بغداد، المكتبه)تا بي( دينوري
  .، عمان عبرالتاريخ، مسقط).م2001/ ق 1421( سالم بن حود بن شامس السيابي

تــاريخ عمــان المقتــبس مــن كتــاب  ،).م2005/ ق 1426( ســرحان بــن ســعيد الازكــوي العمــاني
  .، حققه عبدالمجيد حسيب القيسيهالجامع الاخبار الام هالغم كشف

 .7، سال 3 - 1شهرستانهاي ايران، ترجمه صادق هدايت، مجله مهر، ش 

و البقـاع،   هالاسماء الامكن ، مراصدالاطلاع علي)ق1412( الدين عبدالمومن بن عبدالحق بغدادي صفي
  .بيروت، دارالجليل

 .التنبيه و الاشراف، تصحيح عبداالله اسماعيل الصاوي، القاهره، دارالصادي ، )بي تا( مسعودي

   .مدبولي ةمكتبالاقاليم، قاهره،  التقاسيم في معرفى ، احسن)ق1411( مقدسي
  .الجوهر، تحقيق اسعد داغر، قم، دارالحجره الذهب و معادن ، مروج)ق1409( مسعودي
  .هالديني هالثقاف همكتب  لتاريخ، بورسعيد،، البدء و ا)تا بي(مقدسي
عبـاس زريـاب خـويي،     ة، تاريخ ايرانيان و عربها درزمـان ساسـانيان، ترجم ـ  )1378( تئودور ،نولدكه

 .تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

 .، بنوالجلندي في عمان، مسقط).م1982( ويلكنسون، جان

  .فارس و ممالك همجوار، تهران، سمت ج، تاريخ خلي)1384( وثوقي، محمدباقر
الاكوع، بغداد،  ، تحقيق محمدبن عليالعرب ةجزير فه، ص).م1989( همداني، حسن به احمدبن يعقوب

  .العامى هدارالشوون الثقاف
 .البلدان، بيروت، دارصادر ، معجم).م1995( ياقوت حموي

Badger, George, Imams and Sayyids of  Oman, New York. 
Hansman John," Charax and the Karkheh", in Iranica Antiqua, Vol. Vll, 

(1967). 
Miles, S.B. The Countries and tribes of the Persian Gulf, Frank Cass and 

Co LTD. (1966). 
Potts,  D.  T, (persin ) Gulf in antiquity, oxford, (1992). 
Pliny, Natural History, translated by H. Rachham, London, (1944). 
Wilkinson, j ,c, The Imamate tradition of Oman, Cambridge (1987). 
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